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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه اشال محقق اصفهان(ره) بر مرحوم آخوند

عرض كرديم مرحوم محقق اصفهان قدس سره بر مرحوم آخوند اشال مکنند که اينه م‌‌فرماييد قطع را گاه به عنوان صفة
ـ و در اين صورت، جنبه كاشفيت و طريقيت آن را الغا كنيم، يك معناى غير معقول‌گيريم ـ‌قطع صفتمن الصفات در نظر م

دارد؛ براى اينه كاشفيت و طريقيت عين حقيقت قطع بوده و قابل انفاك از آن نيست. به جهت طريقيت است که «القطع
يون قطعاً»؛ بنابراين، نم‌‌توان جهت کاشفيت و طريقيت قطع را إلغا کرد و فقط آن را به عنوان صفة من الصفات در نظر
گرفت. ايشان در ادامه اشال فرموده‌اند: اصلا ما نظيري در شرعيات قطع صفت كه جنبه كاشفيت در آن الغا شده باشد،

نداريم.

و اشاره م‌‌فرمايند به مثالهاي كه مرحوم شيخ در رسائل ذکر مکنند، مبن بر آن که در نمازهاى دو ركعت، و در ركعت اول و
دوم ازنمازهاى سه ركعت و چهار ركعت، مصلّ بايد علم به رکعات داشته باشد؛ بنابراين، اگر شك داشته باشد که در رکعت

اول نمازش است يا در رکعت دوم، نمازش را تمام كند و بعد از نماز يقين پيدا كند كه دو ركعت را خوانده است، فقها
م‌‌فرمايند نمازش باطل است و اين که بعد از نماز يقين پيدا کند، كاف نيست؛ بله مصلّ بايد در حين نماز اين صفت قطع و
يقين را دارا و واجد باشد. مرحوم اصفهان م‌‌فرمايد: در همين موردي كه شيخ انصارى به عنوان قطع صفت مثال زدند، باز

همان جنبه كاشفيت و طريقيت مورد لحاظ است؛ و براي شارع اعلا درجه كاشفيت، موضوعيت دارد. حين الصلاة اينطور
نيست كه بما أنّه صفة من الصفات، در ملاك دخالت داشته باشد و بايد اعلا درجه كاشفيت (يعن علم) را داشته باشد. و

همينطور در مسأله شهادت كه شاهد بايد علم داشته باشد؛ آنجا هم ايشان فرموده‌اند كه از باب كاشفيت است و از باب صفتيت
نيست.

ال مرحوم اصفهانپاسخ اش

به نظر ما اشال مرحوم محقق اصفهان قابل جواب است؛ به اين صورت که کس در قطع صفت نم‌‌گويد كاشفيت را از آن
سلب م‌‌كنيم و قطع داريم كه كاشفيت ندارد. اگر در تصوير قطع صفت م‌‌گفتيم قطع صفت قطع است كه به عنوان أنّه
صفة من الصفات مطرح است و اصلا جنبه كاشفيت ندارد، اين اشال مرحوم محقق اصفهان اشال واردى بود؛ اما خود
مرحوم آخوند و مرحوم شيخ م‌‌گويند: در قطع صفت جنبه كاشفيت و طريقيت لحاظ نمشود، نه اين که وجود ندارد. روز

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/74
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/64
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


گذشته عرض كرديم اين جهات، جهات است كه عقل آنها را تعليل م‌‌كند. كس كه علم و قطع دارد، گاه عقل م‌‌گويد مولا و
جاعل حم م‌‌تواند حم را به جهت صفتيتش براى او قرار دهد؛ در اينجا گفته نمشود که جهت كاشفيت ندارد؛ قطع که
داريم اصلا طريقيت ندارد؛ بله كاشفيت و طريقيت دارد، اما لحاظ نشده است. بنابراين، اشال مرحوم اصفهان اشال

واردى نيست.

اشال محقق نائين(ره) بر مرحوم آخوند

مرحوم محقق نائين در صفحه 11 از جلد سوم فوائد الاصول م‌‌فرمايند: اين که شماي مرحوم آخوند قطع را به چهار صورت
تقسيم کرديد، به نظر ما صحيح نيست؛ بله اقسام بايد اقسام ثلاثه باشد؛ زيرا، يك قسم از اين اقسام اربعه امان عقل ندارد، و
آن جاي است كه قطع طريق و تمام الموضوع باشد. ايشان ابتدا فرموده‌اند «إشال»؛ ول بعد فرموده‌اند: «بل الظاهر أنّه لا

يمن..»، يعن براي اين قسم، قائل به استحاله‌ى عقل هستند. بيانشان اين است: اگر بوئيم قطع طريق است، يعن آنچه مورد
لحاظ قرار مگيرد، واقع است. آنچه كه مورد لحاظ و توجه استقلال قرار مگيرد، ذوالطريق است و قطع طريق به آن واقع و
ذوالطريق است؛ اما اگر قطع را تمام الموضوع قرار دهيم، معنايش اين است که ما كارى به واقع نداريم؛ تمام الموضوع يعن

آن چيزى كه فقط و فقط در حم دخالت دارد، خود قطع است؛ چه اين قطع با واقع مطابقت کند و چه مطابقت نند.

 بنابراين، لازمه اين حرف که بوئيم قطع طريق و تمام الموضوع است، اين مشود که که قطع هم لحاظ آل شود و هم لحاظ
استقلال؛ لازمهاش اين است که واقع هم مورد توجه قرار بيرد و هم مورد غفلت واقع شود؛ جمع بين دو لحاظ متناف است و

اين امان ندارد. از كلمات مرحوم محقق خوئ در مصباح الاصول استفاده م‌‌شود كه ايشان تسليم فرمايش استادشان مرحوم
نائين شده و نظر استادشان را پذيرفته‌اند؛ اما برخ دير از اعاظم و بزرگان مثل امام رضوان اله عليه و برخ دير، به

مرحوم محقق نائين اشال كردهاند كه اشال واردى هم هست.

ال نظر مرحوم ميرزاي نائيناش

اشال مرحوم نائين اين است كه در اينجا بين المقامين خلط شده است؛ در اينجا كه م‌‌خواهييم بوئيم جاعل، قطع را هم
تمام الموضوع و هم طريق قرار دهد، بين مقام جعل از يك طرف و بين مقام قاطع كه قطع پيدا كرده است از طرف دير خلط

شده است؛ امان ندارد که بوئيم شخص که قطع دارد، به قطع خودش به عنوان تمام الموضوع ناه كند؛ اما كس كه به
عنوان جاعل است، م‌‌تواند بويد قطع كه تو پيدا كردهاى، من اين قطع را به عنوان تمام الموضوع و به عنوان طريق قرار

م‌‌دهم. در جاي كه خود قاطع قطعش طريق ال الواقع است، قاطع نم‌‌تواند به اين قطع به لحاظ استقلال نظر كند، اما جاعل
م‌‌تواند همين قطع را استقلالا لحاظ كند و آن را تمامالموضوع قرار دهد.

مانند کس است که با عين به صفحه‌اى ناه م‌‌كند، اين شخص عينك را به عنوان ابزاري براي ناه کردن به کتاب قرار داده
است؛ و به عبارت دير، عين در اينجا طريقيت دارد. شخص در اينجا از عينك غفلت م‌‌كند و اصلا لحاظ استقلال نسبت به

آن ندارد؛ اما كس كه نظارت و حم م‌‌كند، م‌‌تواند بويد همين عين را كه تو به لحاظ آل آن را در نظر گرفتهاى، من
استقلالا آن را مورد لحاظ قرار م‌‌دهم. بنابراين، به نظر جاعل چنين جعل و جمع امان دارد و در نتيجه اجتماع متنافيين لازم

نم‌‌آيد.



اشال مرحوم آقاي خوئ به آخوند(ره)

به مرحوم آخوند دارند. مرحوم آخوند در بيان قطع صفت القدس سره نيز در مصباح الاصول اش مرحوم آقاى خوئ
فرمودند: «صفة للقاطع أو صفة للمقطوع به»؛ اشال مرحوم آقاي خوئ اين است كه ما نمتوانيم «صفة للمقطوع به» را
بپذيريم؛ چرا که جمع بين اين كه قطع صفت باشد و صفة للمقطوع به هم باشد، جمع بين متنافيين است و امان ندارد.

فقط جنبه صفت كارى به واقع نداريم؛ يعن است، منظور اين است که ما اصلا در توضيح فرموده‌اند: اگر گفتيم قطع صفت
بودنش را در نظر م‌‌گيريم؛ اما اگر گفتيم «صفة للمقطوع به» است، در اينجا مقطوعٌبه را يا بايد معلوم بالعرض بيريد و يا

معلوم بالذات؛ اگر معلوم بالذات باشد، همان صورت ذهنيه است؛ هنام که در ذهنتان زيدِ قائم را تصوير م‌‌كنيد، صورت
ذهنيه پيدا م‌‌كنيد و علم به آن داريد؛ همين م‌‌شود معلوم بالذات؛ و علم، هميشه به اين معلوم بالذات تعلق پيدا م‌‌كند. در اينجا،

خارج، معلوم بالعرض م‌‌شود.ايشان م‌‌فرمايد: شما كه م‌‌گوئيد «صفة للمقطوع به»، اگر مقطوعبه را معلوم بالذات گرفتيد،
اين بر م‌‌گردد به صفة للقاطع، و دير تفاوت نيست که بخواهيد دو چيز را بيان کنيد. اما اگر مقطوع‌به را معلوم بالعرض
بيريد، در اين صورت بايد قطع طريق ال الواقع باشد و بايد واقع را در اينجا لحاظ كنيم؛ و بنابراين، دير نم‌‌توانيم جنبه

صفت بودنش را لحاظ كنيم.

پس، صفت بودن اگر بخواهد لحاظ شود، بايد جنبه واقع را لحاظ ننيم؛ و از آن طرف، اگر بخواهد صفة للمقطوعبه باشد، بايد
واقع را در اينجا لحاظ كنيم؛ لذا، م‌‌فرمايد: اين م‌‌شود جمع بين صفتيت و واقعيت که ممن نيست. به نظر، اين اشال،

اشال واردى است؛ و ما هر چه تأمل كرديم براي قطع صفت، معناي غير از «صفة للقاطع» وجود ندارد؛ و لازمه معناى «صفة
للمقطوعبه» نيز جمع بين قطع صفت و طريق مشود که امان ندارد.

ذکر ي نته

آخرين نته‌اى كه در اينجا عرض م‌‌كنيم، اين است: معناي اين که مگوئيم قطع يا طريق است و يا موضوع، اين نيست كه
اگر قطع در هر خطاب ذکر شود، قطع، قطع موضوع خواهد بود؛ قطع موضوع يعن قطع كه در ملاك حم دخيل است؛ اما

نه اين که در هر دليل و خطاب که شارع مقدس کلمه قطع و مرادفات آن را بيان کند، حتماً آن قطع، موضوع است.

اين را براى اين عرض م‌‌كنيم كه برخ ازبزرگان مثل مرحوم محقق همدان در كتاب مصباح الفقيه ، و به تبع ايشان امام
رضوان اله عليه ، در مورد آيه صوم كه م‌‌فرمايد «كلوا و اشربوا حت يتبين لم الخيط الابيض من الخيط الاسود»، آيه دلالت

برزمان شروع امساك دارد؛ چه زمان امساك بايد شروع شود، و چه زمان فجر محقق م‌‌شود؟ اين بزرگان م‌‌فرمايند: در آيه
شريفه آمده است: «حت يتبين» و «يتبين» يعن شما قطع پيدا كنيد؛ لذا، قطع در اين آيه شريفه موضوع است و نتيجه

م‌‌گيرند در شبهاى مهتاب که نور مهتاب شديد است، و خيط أبيض از خيط أسود به زودى روشن نم‌‌شود، بايد ي ربع يا
بيست دقيقه صبر كنند تا تبين حاصل شود. اصلا منشأ فتواي كه امام يا مرحوم حاج آقا رضا همدان دارند که در شب‌هاى

يه كرده و آن را قطع موضوعن» بيشتر تره، احتياط اين است كه مقداري صبر كنند، براى اين است كه روى كلمه «يتبيمقم
قرار داده‌اند. البته اين يك بحث مفصل دارد که در جاي خود بايد بيان شود.

ما فقط مخواستيم بوئيم که به صرف ذکر شدن کلمه قطع و مرادفات آن در ي دليل، نم‌‌توانيم بوئيم كه اين قطع، قطع
موضوع است؛ بله قطع موضوع بايد در ملاك حم دخالت داشته باشد و صرف آمدن در لسان دليل، كاف نيست. بعد از

بيان اقسام قطع و بررس اشالات ذکر شده، بحث بعدي اين است که آيا امارات و اصول عمليه قائم مقام قطع ـ همه اقسام آن
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ـ م‌‌شوند يا نه؟ لن از آنجا که ما به حج مشرف مشويم، إنشاءاله بعد از بازگشت، بحث را ادامه خواهيم داد.إنشاءاله از
طرف آقايان نايب الزياره هم خواهيم بود؛ سالهاى گذشته هم كه مشرف م‌‌شديم، به آقايان عرض م‌‌كرديم يك طواف از جانب
همه آقايان انجام م‌‌دهيم که خداوند ثوابش را براى يايك شما ثبت كند. و من تقاضايم اين است كه آقايان در اين مدت اشتغال
به بحث داشته باشند و از درس و بحث جدا نشوند. و ما إنشاءاله روز يك شنبه (17 ديماه) كه يك روز مانده به عيد غدير، بحث

را شروع م‌‌كنيم و تا قبل از ماه محرم، چند جلسهاي مطالب را بيان مکنيم؛ إنشاءاله.


